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 گسترۀ عصمت پیامبر اکرم)ص( از دیدگاه محدّنان فریقین
یقین عصمت پیامبر اکرم گسترۀ  از دیدگاه محدّثان فر

 1رضا اردبیلی

 چکیده
مـورد بررسـی را ریقین از دیدگاه محدّنان ف این پژوهش جایگاه عصمت پیامبر اکرم

، حالتی اسـت اند. عصمتدهد. انبیای الهی از گناه، معصوم و از خطا مصونقرار می
دارد؛ بـراین اسـاس بـرای ایشـان که شخص را از قرار گرفتن در خطـا و گنـاه بـاز مـی

عصمت از گناهان پیش از تصدّی مرتبۀ پیـامبری، عصـمت در تلقـی و ابـلاغ وحـی، 
از تصدّی مرتبۀ پیامبری، عصمت از ترک مستحبات، عصـمت عصمت از گناهان پس 

از گناه سهوی، عصمت از اشتباه در امور عادی و رذایل اخلاقی، عصمت از اشـتباه در 
تبیین دیـن و اعتقـادات و عصـمت از اشـتباه در نظریـات علمـی وجـود دارد. در ایـن 

ای و هـای رایانـهمانهای و تلفیقی و به کمک اسناد نوشتاری و ساتحقیق، از روش آمیزه
پـردازی توصـیفی اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن مقالـه افزارهای علمی و روش دادهنرم

تقریب نگاه اهل سنّت در مسئلۀ عصمت، دیدگاه شیعی و بیان اختلافـات در مسـئله و 
هـای فـردی ـ اجتمـاعی در دیـدگاه فـریقین های الهی شخص نبی اکرم و جنبـهجنبه

 گیرد.زیابی قرار میازجهت عصمت مورد ار
 ، روایات، فریقین، محدّنان.عصمت، پیامبر اکرم ها:کلیدواژه

 

                                                           
 .25/03/1403، تاریخ پذیرش: 15/01/1403. تاریخ دریافت: *
 (ardabili313313@gmail.comدانشگاه قرآن و حدیث ) علوم قرآن و حدیث، . دانشجوی دکتری1
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 . مقدّمه1
ای کلامی، تفسیری و حدیثی است و به رغم اتّفاق فریقین در اصل آن، در دامنۀ عصمت مسئله

های الهی شخص ها اختلاف وجود دارد که به بیان اختلافات در مسئله و جنبهعصمت میان آن
 پردازد.های فردی ـ اجتماعی در دیدگاه فریقین ازجهت عصمت مینبی اکرم و جنبه

در ضرورت این تحقیق باید گفت، هرانتخابی در زنـدگی مبتنـی بـر نـوعی اعتقـاد و بیـنش 
هـا و تـوانیم روشدربارۀ هستی است؛ لذا اگر ما به جهان، بینش صحیح نداشـته باشـیم، نمـی

توانند در این طریق راهنمای ما قرار گیرند که خـود و کسانی می های خود را تصحیح کنیمکنش
 راه را بشناسند و از خطا و انحراف مصون باشند.

بنابراین ضروری است که چنین افرادی شناخته شوند و بدانیم عصمت درمورد آنهـا جـاری 
شـکل است و بدون انبات عصمت به لحاظ زمان و مکان بـرای اینـان اعتمـاد بـه آنهـا دچـار م

خواهد شد. لذا ضمن انبات عصمت برای پیامبر اکرم از راهنمایی بـدون خطـای او بهـره بـرده 
 خواهد شد.

 . اهداف پژوهش1ـ1
، در دامنـه و صداییِ روایات فریقین در انبات اصل عصمت برای پیامبربه رغم اشتراک و هم

امـور دینـی و  برحوزۀ عصمت، اختلافاتی وجود دارد. براساس روایات شیعه، عصمت پیـام
گیرد؛ امـا براسـاس روایـات اهـل سـنّت، ایـن عصـمت دنیوی و فردی و اجتماعی را در بر می

راه  منحصر به امور دینی بوده و در امـور غیردینـی، خطـا و حتـی معصـیت در سـیرۀ پیـامبر
در دیدگاه محدّنان امامیه  یابد. هدف در این پژوهش، بررسی جایگاه عصمت پیامبر اکرممی

 است. و غیرامامیه

 . روش پژوهش2ـ1
ای و هـای رایانـهای و تلفیقی و به کمـک اسـناد نوشـتاری و سـامانهدر این مقاله از روش آمیزه

از دیـدگاه  پردازی توصیفی، به جایگاه عصـمت پیـامبر اکـرمافزارهای علمی و روش دادهنرم
 شود.نان فریقین پرداخته میمحدّ 
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 . پیشینۀ پژوهش3ـ1
صـورت گرفتـه اسـت،  تاکنون تحقیقات و تألیفات متعددی در مورد عصمت پیامبرهر چند 

گرفته، تاکنون انری که مشخّصاً بـه بررسـی تطبیقـی روایـات ولی بر اساس جستجوهای انجام
فریقین در زمینۀ عصمت پیامبر بپردازد، یافت نگردید. لذا این تحقیـق بـا توجـه بـه رویکـرد و 

هـا و نامـهت و در نوع خود بکر و جدید است. در ادامه به کتب و پایانقلمرو آن فاقد پیشینه اس
 شود:مقالات مشابه اشاره می

، نوشـتۀ مجتبـی امیـری، در «بررسی عصمت پیامبران در آیینـه وحـی»نامۀ . پایان1ـ  3ـ  1
چهار بخش با این عناوین تدوین شده اسـت: بررسـی فلسـفه و ضـرورت عصـمت پیـامبران؛ 

انبیا از نظر عقل و نقل؛ پاسخ به شـبهات مطـرح پیرامـون عصـمت پیـامبران؛ بررسی عصمت 
 تأویل ظاهر آیاتی که منافی عصمت انبیای الهی است.

آورده: « عصمت پیـامبر و شـبهه تنـافی بـا قـرآن». عبدالله جوادی آملی در مقالۀ 2ـ  3ـ  1
ه شـود، عـدم تـدبّر در پنداشت ممکن است ظاهر برخی از آیاتْ منافی با عصمت پیامبر اکرم

این گونه آیات ممکن است باعث این توهّم شود که )معاذ الله( زمینۀ شـرک یـا تبعیـت از اهـل 
کتاب در مقابل پیروی از وحی در وجود مبارک پیامبر بوده است کـه مـورد نهـی قـرار گرفـت و 

 توان معصوم خواند که مورد نقد نویسنده قرار گرفته است.چنین انسانی را نمی
فقط در امور دنیوی یا سهوالنبی پرداخته و به واکـاوی  آنار مذکور به عصمت پیامبر اکرم

از دیدگاه محدنان فریقین نپرداخته است. در دیگـر  همۀ جوانب جایگاه عصمت پیامبر اکرم
آنار نیز به بخشی از روایات سهوالنبی اشاره شده و دیگر روایات شیعه و سنی بیان نشده اسـت؛ 

است که از ایـن جهـت  ای تحقیق ما بررسی محدّنان فریقین در زمینۀ عصمت پیامبراما مبن
 مسبوق به سابقه نیست.

 . ادبیات پژوهش4ـ1

 . عصمت در لغت1ـ4ـ 1
نگـارد: این واژه در لغت به معنای من ، نگهداری و حفاظت استفاده شده اسـت. جـوهری مـی

این معناسـت کـه طعـام از گرسـنگی او به « عصمة الطعام»عصمت به معنای من  آمده است، 
وقتـی اسـت کـه فـردی بـه « اعتصـمت باللـه»ممانعت کرد و عصمت به معنای حف  اسـت. 
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فیومی بـر  (.45: 1409؛ راغب،87تا: مرحمت خداوند متعال از گناه دوری کند )جوهری، بی
د. کنـاین است که: عصمت در زمانی است که خداوند متعال شخصی را از بدی محافظت می

عصم یعصمه از باب ضرب یضرب، به این معناست که آن را حف  کرد و نگه داشـت )فیـومی، 
 (.46تا: ؛ زبیدی، بی129: 1405

 . عصمت در اصطلاح2ـ4ـ 1
 پردازیم:ها میعصمت در اصطلاح از دیدگاه دانشمندان متفاوت است که به بیان آن

ب خداوند است کـه شـامل حـال عصمت، لطفی از جان»گوید: شیخ مفید در این باره می
دارد؛ با این که آن شخص قادر شود و او را از وقوع در معصیت و ترک اطاعت باز میمکلف می
 (.56: 1414)مفید،« دو است به انجام آن

عصمت امری است که بـا وجـود آن، معصـیت از مکلّـف ممتنـ  »گوید: شیخ طوسی می
(. قاضـی بیضـاوی 96: 1372)جیلانـی،« اردگردد، درحالی که اختیار فعـل معصـیت را دمی

شود و متوقف بر ای نفسانی است که مان  از فسق و فجور میعصمت ملکه»شافعی می گوید: 
 (.50: 1393)بیضاوی، « علم به عواقب گناهان و مناقب طاعات است

اکثر اهل نظر معتقدند کـه معصـوم، مختـار و مـتمکّن از فعـل »گوید: ابن ابی الحدید می
یت و طاعت است... و اصحاب ما معتزله نیز معتقدند که عصمت، لطفـی اسـت کـه بـا معص

تـا: )ابـن ابـی الحدیـد، بـی« داردوجود آن، مکلف با اختیار خودش از فعل قبیح دست بر می
 (.120/ 1تا:؛ رضوانی، بی8ـ7/7

بـه کـار رفتـه اسـت و در « حفـ ، نگهـداری و منـ »نتیجه این که عصمت به سه معنای، 
توان از آن به عنوان لطف، امر، ملکۀ الهی و نفسانی نام برد که از عمل به معصیت صطلاح میا

 کند.با اختیار انسان جلوگیری می

 . روایت در لغت3ـ4ـ 1
؛ «رَوَی الْبَعِیـر  الْمَـاسَ »گوینـد: روایت در فرهنگ لغت به معنای حمل آمده است، چنان که می

شـود )فیـومی، گفتـه مـی« ریّان»اب هم به دلیل آشامیدن آب شتر آب را حمل کرد. به فرد سیر
نامـه آورده شـده اسـت (. نیز به معنای داستان، قصـه و نمـایش56تا: ؛ زبیدی، بی80: 1405

(. روز هشتم ذی الحجّة به این دلیل که حاجیان برای رفتن بـه عرفـات آب 80: 1409)راغب، 
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 (.45: 1375؛ طریحی، 20: 1399ابن فارس، کنند، یوم الترویّة نام گرفته است )حمل می

 . روایت در اصطلاح4ـ4ـ 1
شناسی، واژۀ روایت مترادف با معنای واژۀ حـدیث اسـت و همـان سـاحت در اصطلاح حدیث

رود. اگرچه اصطلاح روایت استفاده کمتری در معناییِ کلمۀ حدیث دربارۀ روایت نیز به کار می
شـود کـه بیـان، عملکـرد یـا تقریـر روایـت نامیـده مـیبرابر حدیث دارد و حدیث از آن جهت 

کند، راوی حدیث نیز در اصـل حامـل حـدیث اسـت )نصـیری، معصومان را نقل یا حمل می
1383 :1/30.) 

 شود.گفته می بنابراین روایت در اصطلاح، به گفتار، فعل یا تقریر معصوم

یقین در لغت5ـ4ـ 1  . فر
(؛ در فرهنـگ معـین 2/30: 1377جرّی است )دهخـدا،فریقین، تثنیه فریق در حالت نصبی و 

 (.180: 1387بدین معانی آمده است: دو گروه؛ دو فریق؛ شیعه و سنی؛ جن و انس )معین،

یقین در اصطلاح6ـ4ـ 1  . فر
های مسلمانان معمولًا برای اشاره بـه دو مـذهب اصـلی دیـن اسـلام فَریقَیْن یا فریقان در کتاب

ها به کار رفته است شود. گاه نیز برای اشاره به جنّیان و انسانفاده مییعنی شیعه و اهل سنّت است
 )همان(.

نتیجه این که مقصود از فریقین همان دو مذهب شیعه و سنی اسـت کـه در ایـن تحقیـق از 
 آید.ها سخن به میان میآن

 . عصمت از گناهان پیش از تصدی مرتبۀ پیامبری2
هـا، ایـن داننـد و از نظـر آنو خطا و سهو و نسیان معصوم میرا از هرگونه گناه  شیعیان، انبیا

شود و تا روزی کـه از دنیـا عصمت فقط منحصر به زمان نبوت نبوده، بلکه از بدو تولد آغاز می
 .(97: 1410)طوسی،  روند، ادامه داردمی

گی هـایی از زنـدها در چـه برهـهمسلمانان غیر امامیه در مسئلۀ عصمت پیامبر و این که آن
هـای اند، اختلاف بسیار دارند و درجات و وهلـهخویش از ارتکاب چه اعمالی مصونیت داشته

میـان ایـن دو نیـز در آرا و اقـوال دیگـر فــرق اسـلامی و یـا سـایر متکلمـان مسـلمان، جــدا از 
 ها تجلی پیدا کرده است.ای آنهای فرقهوابستگی
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ی، در زمــان حضــور امامــان جــدایی مبحــث عصــمت از گناهــان، پــیش از مرتبــۀ پیــامبر
آید و تأکید امامان معصوم و یاران ایشان، بر تأیید اصل مبحث در ایـن به چشم نمی معصوم

 زمانه بوده است.
رسد بر اساس مناب  موجود، مبحث عصمت انبیا قبل از نبوّت، از گناهان کبیره و به نظر می

هـا نیـز از ایـن نـد. اوصـیای آنکصغیره، عمدی و غیرعمدی و در حوزه دین و دنیا صـدق مـی
له تا عصر مرحوم شیخ صدوق، مهم جلوه نکـرده اسـت و در ئاین مسمند هستند. عصمت بهره

عصر حیات فکری وی، پیرو بحث از گناهـان صـغیره و کبیـره، ایـن جـدایی دربـارۀ عصـمت 
 پیامبران بیان شد و به عصمت پیامبر اسلام و امام نیز کشیده شد.

شت که اولین بار، شیخ طوسـی بـود کـه مبحـث عصـمت پیـامبر از زمـان نیز باید دقت دا
(؛ در حالی که گذشتگان فقط به عصمت پیامبر قبل از 98: 1400ولادت را بیان کرد )طوسی، 

رسیدن به مرتبۀ پیامبری دقت داشتند و درخصوص تبیین معنای عصمت از زمان ولادت پیامبر، 
(؛ هر چند توسط برخی افراد، مورد نقـد 157و  156 :1389تعریفی بیان نشده است )فاریاب، 

قرار گرفته است. مرحوم صدوق دربارۀ عصمت پیامبر از برخی گناهان صغیره، پیش از تصـدّی 
 (.70: 1361مرتبۀ پیامبری، دیدگاهی مبهم دارد )صدوق، 

ا هستند ابن طاووس معتقد است که انبیا و امامان معصوم کاملًا از گناهان کبیره و صغیره مبرّ 
 (.45: 1371کرد )کلبرگ، و نصوصی را که در ظاهر با این عقیده منافات داشت، تفسیر می

گوینـد: تحقیقـاً انبیـای خـدا و امامـان حسینی طهرانی در کتابش نوشته است: امامیـه مـی
اند و از هرگونه اعمالی کـه موجـب اسـتخفاف و نفـرت مـردم معصوم از هر گونه معصیت منزّه

 (.17/245: 1426ز منزّه هستند )حسینی طهرانی، شود نیمی
بر این اساس، انبیای خدا پیش از تصدّی مرتبۀ پیامبری، از گناهان کبیره و صغیره، عمدی و 

منـد هـا نیـز از ایـن عصـمت بهـرهغیرعمدی و در حوزه دین و دنیا عصمت دارند. اوصـیای آن
 هستند.

مانند شیعۀ امامیه بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه برخی از محقّقان و محدّنان اهل سنّت نیز به
چنـان کـه ملّاعلـی قـاری شـود؛ آنعصمت انبیا از هر گناهی، قبل و بعد از بعثت را شامل می

نگاشته است: عصمت از گناهان صغیره و کبیره برای انبیا قبل از پیامبری و بعد از آن، مورد تأیید 
 (.69و  68تا: است )ابوحنیفه، بی
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نیز نوشته است: برخی از دانشمندان بر این نظرنـد کـه انبیـا قبـل از  الببراسب نگارنده کتا
اند. او این گزاره را در توضـیح سـخن وحی و بعد از وحی از گناهان صغیره و کبیره معصوم بوده

« أو الأنبیـاس کلّهـم منزّهـون عـن الصـغالر و الکبـالر»گوید آنجا که آمـده اسـت: ابوحنیفه می
 (.454: 1990زاده، )حسونی

ذهـب أصـحابنا »عصر ما نیز نوشته است: شیخ احمد خلیلی والاترین دانشمند اباضی هم
او در ادامه، گریـزی بـه نظـر « إلی أنّهم معصومون عن الکبالر و الصغالر فی حال النبوّة و قبلها

انـد. زند که: انبیاس از شروع ولادت از هدیۀ عصمت الهـی برخـوردار بـودهشیعه در این باره می
همچنین وی در ادامه گفته است: این اعتقاد شایسته مقام اشخاصی است کـه مـورد انتخـاب و 

شود که خداوند متعـال اند؛ چون که هر عاقلی این واقعیت را متوجه میگزینش الهی قرار گرفته
 ترین مایه و والاترین قدرت عقلی و فهمی و درکیبرای چنین نقش مهمی، جز افرادی را که پاک

ترین در عملکرد و شیوه و سنت برخورداند، انتخاب نخواهد کرد )حسینی طهرانـی، قدمو نابت
1426 :17/246.) 

برخی محدّنان معتقدند که عدم عصمت از گناهان صغیره، قبل از بعثت وجود داشته است. 
ی اتعدادی از محدّنان اهل سنّت براین نظر هستند که منظور، عدم عصـمت از گناهـان صـغیره

شـود و ایـن نظـر را فخـر رازی بـه اکثـر معتزلـه نسـبت داده اسـت است که موجب تنفّر نمـی
و فقـط  (. ابن فورک معتقد به جواز کفر انبیا قبـل از بعثـت اسـت26: 1409)فخرالدین رازی، 

( و عصـمت در دایـرۀ 9/7تا: جواز صدور گناه را به انبیا نسبت داده است )ابن ابی الحدید، بی
 داند.دینی را مجاز میاعتقادات 

 . عصمت در تلقی و ابلاغ وحی3
 از دو جنبه معصوم بود: عصـمت در اخـذ وحـی و ابـلاغ آن بـه مـردم؛ یعنـی وحـی  پیامبر

 کنــد و بــدون جــرح و تعــدیل و ســهو، آن را بــه مــردم را بــدون خطــا و لغــزش دریافــت مــی
مین الهی است، ولو به طور اشـتباهی نماید. علاوه بر این در مقام عمل نیز مقید به فراابلاغ می

 کند.نیز گناه نمی
. 1های نزول وحی را یاد کنیم که شامل این مـوارد اسـت: برای تبیین بیشتر، نیاز است وهله
. رسـاندن وحـی 3. فرود آوردن وحی از آسمان به زمین؛ 2دریافت وحی از خداوند عزّ و جلّ؛ 

 (.7: 1352مردم )صفایی، . ابلاغ وحی توسط پیامبر به 4؛ به پیامبر
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طور کامـل های تغییر و تحریف وحی بسته شود تا وحی بهها باید راهدر هر یک از این وهله
ای وحی را از و دقیق به مردم برسد. در گام نخست، جبرلیل فرشتۀ وحی بدون هی  گونه واسطه

نیسـت. قـرآن او را تـر از او در درگـاه خـدا ای که مقرّبخدای سبحان دریافت می کند؛ فرشته
( نامیده و نیرومند در کـار خـویش و مقـرب نـزد صـاحب عـرش 102)نحل: « روح القدس»

 (.6شود. پس او شایستگی کامل را برای دریافت وحی از خدا دارد )همان: محسوب می
« امـین»در گام دوم، جبرلیل خود مسئول فرود آوردن وحی است و او در نگهـداری وحـی 

« نیرومنـد»ز ناحیۀ وی نیز وحی الهی مصون است و در کـار نـزول وحـی اساس ااست. براین
 نامیده است.« ذی قوّة»است و قرآن او را 

طـور ها از او بهبرد و آنهمچنین برای حراست وحی از فرشتگانِ تحت امر خود نیز بهره می
شـده و ذیرفتـهروای پو فرمان« مطاع»کنند. خداوند جبرلیل را در نزد فرشتگان کامل پیروی می

شده نامیده است. فرشتگانِ دستیار او، اطراف آن را از مقابـل و پشـت سـر، حراسـت و اطاعت
 کنند تا وحی به زمین فرود آید و از گزند شیاطین محفوظ بماند.حفاظت می

آورد. اگـر وحـی بـر فرود مـی در گام سوم، جبرلیل بدون واسطه، وحی را بر قلب پیامبر
شد، جای احتمال خطا در حواس انسان بود؛ امّا نـزول وحـی نازل می رحواس ظاهری پیامب

توانـایی تلقـی  کنـد. قلـب پیـامبر(، احتمال هرگونه خطا را نفی می97بر قلب پیامبر )بقره: 
 شود.وحی را دارد و وحی بدون واسطه بر آن وارد می

علاوه را داشته، بهدر گام چهارم: پیامبر موجودی است برگزیده که شایستگی وساطت وحی 
زنـد؛ مصـون از سـهو و (  و از او در رساندن وحی خیانتی سر نمـی28ـ  26امین است )جن: 

شود فراموشی است، در غیر این صورت غر  الهی از هدایت بشر ناتمام و غیر قابل تحقق می
 (.7: 1352)صفایی، 

و مخـالف حکمـت  شوددر تلقی وحی یا ابلاغ آن خطا کند، نق  غر  می اگر پیامبر
 کند.الهی است و چون خدا بر حف  وحی قدرت دارد، قدرتش را اعمال می

انـد )فخـر الـدین ای از متکلّمان و محدّنان اهل سنّت، این مسئله را مورد اتفاق دانسـتهپاره
شـود کـه در همـین مـورد نیـز (؛ امّا با مراجعه به منـاب  کلامـی معلـوم مـی26: 1409رازی، 

دانـد ود دارد. قاضـی ابـوبکر بـاقلانی، گنـاه سـهوی را در ایـن زمینـه جـایز مـیاختلافاتی وج
 (.5/5۰: 1409)تفتازانی، 
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همچنین، صدور همۀ گناهان غیر از دروغ در مقام تبلیس، از منظر اهل سنّت جایز است و فخر 
لۀ تـرین بحـث در مسـئ(. مهم5/26رازی این نظر را به اهل حدیث و... نسبت داده است )همان: 

عصمت پیامبر ـ که مورد اختلاف شدید میان فرق اسلامی قرار گرفته است ـ ، عصمت در اعمـال 
تـوان تقسـیم کـرد: عصـمت مطلـق؛ عـدم ها را به چند گروه میدینی است. به دلیل کثرت آرا، آن

عصمت قبل از رسالت؛ عدم عصمت از گناهان صغیره قبل از بعثت؛ عدم عصمت از گناهانی که 
شود؛ عدم عصمت از گناهان صغیره پس از بعثـت؛ عـدم عصـمت از صـغیره رت نمیموجب نف

سهو بعد از بعثت؛ عدم عصمت از صغالر ناشی از خطا در تأویل؛ صدور کبـالر سـهوی؛ صـدور 
 (.119: 1382کبالر به صورت سری؛ صدور هر گناهی غیر از دروغ )مصطفوی، 

 . عصمت از گناهان پس از تصدّی مرتبۀ پیامبری4
انبیا از گناهان پس از تصدّی مرتبۀ پیامبری، از گناهان کبیره و صغیره، عمدی و غیرعمدی و در 
حوزه دین و دنیا عصمت دارند. یکی از مباحث قابل قبول دانشمندان و محـدّنان شـیعه در ایـن 

از گناه پس از دریافت مرتبۀ امامت است  ها و حتی در دوران معاصر، لزوم عصمت امامسده
مطرح بوده و تا به امروز نیـز ادامـه  کم از دوران امامان پاکتصریح به این مبحث، دستکه 

 .داشته است
از سیئات پس از رسیدن به مرتبـۀ پیـامبری، جریـان مشـترک بـین  باور به عصمت پیامبر

( و همچنـین متکلّمـان مکتـب بغـداد بـود 1/92: 1370ناقلان محـدّنان مکتـب قـم )برقـی، 
 (.112 :1410ی،ک)کراج

 عَـنِ ابْـنِ »در برخی روایات پیامبر بـه پـاکی از گنـاه وعصـمت خـود اشـاره کـرده اسـت: 
ـهِ  ـولَ اللَّ اسٍ قَالَ سَـمِعْت  رَس  لْـدِ  عَبَّ سَـین  وَ تِسْـعَة  مِـنْ و  : أَنَـا وَ عَلِـی وَ الْحَسَـن  وَ الْح  ـول   یق 

ونَ  وم  ونَ مَعْص  ر  طَهَّ سَینِ م  (؛ ابن عباس گوید: از رسـول خـدا 201 /25: 1403)مجلسی، « الْح 
ـه تـن از فرزنـدان حسـین، پاکیزگـان و شنیدم که می فرمودند: من و علی و حسن و حسـین و ن 

 معصومان هستیم.
گروهی از محدّنان اهل سنت براین نظرند که عدم عصمت از گناهان صغیره بعـد از بعثـت 

معتزلـه نقـل شـده اسـت )فخرالـدین  وجود داشته است. باید توجه کرد که این نظریه از برخی
(. محدّنان اهل سنّت بعد از بعثت، تنها در ناحیۀ کذب و کفر قالل به عصمت 3: 1409رازی، 
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 (.10تـا:ای، بـیکمرهدانند )کوهها را مصون نمیانبیا هستند؛ اما از خطا و اشتباه و گناه هرگز آن
غیرۀ سهو بعد از بعثت پیـامبر، وجـود ای از محدّنان بر این هستند که: عدم عصمت از صدسته

ای از معتزلـه نسـبت داده اسـت )فخرالـدین رازی، داشته است. فخر رازی این اعتقاد را به پاره
گناهان صغیره جایز اسـت )حسـینی  گویند: بر پیامبران و پیامبر(. اهل سنّت می27: 1409

 (.17/245: 1426طهرانی، 
م عصمت از صغالر ناشـی از خطـا در تأویـل پیـامبر گروهی از محدّنان عامه معتقدند: عد

است، به این معنا که ممکن است پیامبر در تفسـیر کـلام الهـی دچـار اشـتباه شـوند، چنانچـه 
ای که از خوردن آن ممنوع شده بود، دچـار اشـتباه گردیـد. فخـر حضرت آدم در تشخیص میوه

(. بعضـی از 26: 1409ن رازی، نسبت داده اسـت )فخرالـدی جباییرازی این نظر را به بوعلی 
ای این نظریه را بـه محدّنان عامه معتقدند: صدور سهوی کبالر توسط پیامبر، شدنی است. عده

(. اشـاعره 359: 1417اند )ایجـی، اکثر متکلّمان اهل سنّت اعم از معتزله و اشاعره نسبت داده
ای از (. دسـته17/245: 1426گویند: گناهان کبیـره هـم جـایز اسـت )حسـینی طهرانـی، می

محدّنان اهل سنّت معتقدند: صدور کبالر به صورت سری از پیامبر جـایز اسـت. عبـد الجبّـار 
 (.539: 1409ای از اهل سنّت نسبت داده است )فخرالدین رازی، معتزلی نیز آن را به عده

کیـد و آنتیجه این که این روایات و احادیث هم ادلّه ن را ای هستند نقلی که بـر عصـمت، تأ
 اند از:کنند. اجزای عصمت از گناهان پس از تصدّی مرتبۀ پیامبری نیز عبارتتأیید می

 . عصمت از ترک مستحبّات1ـ  4
شود ادعا کرد که مبحث عصمت از ترک مستحبّات یـا همـان تـرک بنا بر مأخذهای موجود، می

شیعه تا دوران مرحـوم  اولی، هر چند از برخی روایات قابل استنبا  است، ولی در مناب  کلامی
شیخ مفید مهم نبوده است. مرحوم شیخ مفید با بیان آن، باعث طرح این مبحث برای بعضی از 

را ولـو از تـرک  و امامـان معصـوم متکلّمان متأخّر شد. مرحوم شیخ مفید، پیـامبر اسـلام
 (.129: 1414داند )مفید، سهوی مستحبات، دارای عصمت می

انـد، معترفنـد کـه محدّنانی که در مورد عصمت انبیـا بحـث کـردهرسد که همۀ به نظر می
انـد آیـاتی را کـه ممکن است پیامبران اولی یا مستحب را ترک کنند و به این ترتیب سـعی کـرده

(؛ هـر 118: 1382ظاهر آنها به نوعی با عصمت انبیا ناسازگار است توجیـه کننـد )مصـطفوی،
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مت برخی پیامبران، مستند و قابل اعتمـاد و تکیـه چند ترک اولی مطلبی است که در توجیه عص
نیست و این نظر قابل پذیرش نیست وپیامبران از انجـام دادن مکـروه وتـرک اولـی هـم بـه دور 

 هستند و معصوم.

 . عصمت از گناه سهوی2ـ  4
اشتباهی را که به ارتکاب یک عمل قبیح ـ مانند شرب خمر ـ بینجامد، اصـطلاحاً گنـاه سـهوی 

. با توجه به مطالب بالا، روشن شد که مقصود از گناهان سهوی، افعال قبیحـی اسـت نامیممی
دهد. مرحوم شیخ مفید به صراحت پیامبر را از چنین که فاعل، آن را بدون علم و قصد انجام می

( و همین دیـدگاه را در صـورتی کـه صـدور چنـین 22: 1418داند )مفید، گناهانی معصوم می
توان به مرحوم سید مرتضـی نسـبت داد شود، می ردانی مردم از پیامبرگگناهانی موجب روی

 (.338: 1411الهدی، )علم
از هر نوع گناه صغیره و کبیره و سهوی و عمدی  محدّنان امامیه معتقدند که در کل، پیامبر

 و... پاک ومعصوم و مبرّاست.

 . عصمت پیامبر از اشتباه در امور عادی و رذایل اخلاقی3ـ  4
، دغدغۀ اصلی خود امامـان رسد تبیین این مبحث در زمان حضور امامان معصومه نظر میب

معصوم و نیز یاران آنها نبوده است؛ زیرا مطلب خاصی در این باره بـه دسـت نیامـده اسـت. از 
آید؛ امّا در میان متکلّمان، مرحـوم سـید کلمات محدّنان نیز نظریۀ قابل اعتمادی به دست نمی

کند و پردازی میباید نخستین کسی دانست که به صراحت پیرامون این مبحث نظریهمرتضی را 
 (.121: 1409الهدی، داند )علمپیامبر و به تب  آن، امام را از چنین اشتباهاتی معصوم نمی

هـای مسـلمانان، شـود، بسـیاری از فرقـهاز آن جا که رذالل اخلاقی موجب تنفّر مردم مـی
(؛ ایـن در حـالی اسـت کـه 359: 1417دانند )ایجی،رذالل اخلاقی میرا معصوم از  پیامبر

مشهود است و از هر نوع اشتباه و گناهی سـهوی و  های زندگی پیامبرعصمت در همۀ عرصه
 عمدی و... پاک و معصوم ومبرّاست.

 از اشتباه در تبیین دین و اعتقادات . عصمت پیامبر4ـ  4
را تبیین دین خدا  شمندان آنها، یکی از اغرا  نصب پیامبراز آنجا که جامعۀ شیعی و نیز اندی

دانند، از این رو همگی بر این نظر اتفاق دارند کـه پیـامبر ضـرورتاً از اشـتباه در تبیـین دیـن می
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(. بیشـتر محـدّنان اهـل سـنّت، عصـمت پیـامبر در 122: 1409الهـدی، معصوم است )علم
اند و حتی تفتازانی ادعـای ر اعتقادات را پذیرفتهاعتقادات دینی مانند عصمت در کفر و شرک د

 (.170: 2000اجماع کرده است )نسفی، 
اند بارها با کلمات خود، باورشان را نسبت به این مبحث اعلام کرده یاران امامان معصوم

و محدّنان و متکلّمان امامیه نیز از ابن قبه رازی تا مرحوم شیخ طوسـی، نسـبت بـه آن تصـریح 
 (.161)همان:  اندکرده

یات علمی5ـ  4  . عصمت از اشتباه در نظر
در امور غیر دینی در اختیار داریم و  و امامان معصوم امروزه روایات فراوانی از پیامبر اکرم

، آن هنگام که فضای حاکم بر جامعه آمـاده تاریخ نیز شاهد این مدّعاست که امامان معصوم
اند؛ با ایـن همـه اگـر غالـب متکلّمـان امامیـه در پـنج سـدۀ بود، این گونه روایات را بیان کرده

اند، ولی از نظریـات آنهـا پیرامـون پردازی نکردهنخست، به صراحت پیرامون این مبحث نظریه
 توان به لوازم دیدگاه آنها در این بخش دست یافت.مبحث علم پیامبر، دست کم می

یامبر را مطلق دانسته است  )طبری، بی در میان متکلّمان یادشده، تنها مرحوم طبری، علم پ
توان وی را بر این باور بدانیم که پیامبر را از اشتباه در نظریات غیر دینـی (؛ از این رو می571تا: 

ـ  داند. همچنین لازمۀ نظریات مرحوم حلبی راج  به علم پیامبر و امامان معصوممعصوم می
ستن آنها از اشتباه در نظریات غیـر دینـی اسـت نه متصدی مرتبۀ پیامبری و امامت ـ معصوم دان

 (.174: 1417)حلبی، 

 گیرینتیجه. 5
، عمـد و سـهو، انبیای الهی از گناه معصوم و از خطا مصون هستند. هرگز میان کبیـره و صـغیره

 ، فرقی وجود ندارد.پیش از دوران نبوت و پس از آن
دارد؛ بـراین اسـاس گناه باز می ، حالتی است که شخص را از قرار گرفتن در خطا وعصمت

: عصمت از خطا و اشـتباه کـه بـه آن عصـمت علمـی برای ایشان دو نوع عصمت مطرح است
گویند و مصونیت از گناه که عصمت عملی نـام دارد. محـدّنان فـریقین قالـل بـه عصـمت می

رتبـۀ اند: عصمت از گناهان پـیش از تصـدّی ماش هستند که عبارتدر سراسر زندگی پیامبر
پیامبری؛ عصمت در تلقی و ابلاغ وحی؛ عصمت از گناهـان پـس از تصـدّی مرتبـۀ پیـامبری؛ 
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عصمت از ترک مستحبّات؛ عصمت از گناه سهوی، عصمت پیامبر از اشتباه در امـور عـادی و 
از اشتباه در تبیـین دیـن و اعتقـادات؛ عصـمت از اشـتباه در  رذایل اخلاقی؛ عصمت پیامبر

 نظریات علمی.

 نامهبکتا
 قرآن مجید، مترجم: ناصر مکارم شیرازی. *

، تحقیـق: محمّـد شبر  نهبج البلاغبةتـا(، ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبـة اللـه، )بـی .1
 .ابوالفضل ابراهیم، قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی

قیـق: عبـد ، تحمعجبم مقباییس اللغبةق(،  1399ابن فارس، أبو الحسین القزوینی الرازی، ) .2
 جا: دار الفکر.السلام محمّد هارون، بی

محمّد قاری، محقق: ، شارح: علی بن سلطانالفقه الاکبرتا(، ابو حنیفه، نعمان بن نابت، )بی .3
 علی محمّد دندل، بیروت: دار الکتب العلمیه و منشورات محمّد علی بیضون.

، شرح: سید شریف اقفکتاب الموق(،  1417ایجی، قاضی عضدالدین عبدالرحمن احمد، ) .4
 جرجانی، بیروت: دارالجیل الاسلامی.

الدین حسـینی، تهـران: دار ، به کوشش: جلالالمحاسنق(،  1370، احمد بن محمّد، )برقی .5
 .الکتب الاسلامیة

طوالب  (، 1393الاصـفهانی، )عبـدالرحمنالـدین محمـودبنعمر شمسبنبیضاوی، عبدالله .6
 جا: رالد، اول.، بی«ل  الانظار ی  شر  طوال  الانوارم ا»الانوار من م ال  الانظار 

، تحقیـق و تصــحیح: شبر  المقاصبد یبب  علبم الببلامق(،  1409تفتـازانی، سـعدالدین، ) .7
 عبدالرحمن عمیره، قم: منشورات شریف رضی، اول.

تا(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیـق: أحمـد الجوهری، إسماعیل بن حماد، )بی .8
 ر عطار، بیروت: دار العلم للملایین، اول.عبد الغفو

 نا.، قاهره: بیتوییق الت بیقق(،  ۱۳۷۲الله، )جیلانی، علی بن فضل .9
جـا: مؤسسـه بـی محسن، تشبی  ییسبتو و شبیعه کیسبتو،تا(، ای، )بیکمرهحجت کوه .10

 .ل البیتتحقیقات و نشر معارف اه
، اللغة العالمیة و جذورها الفصبح  الببراس المبیر ی م(،  1990زاده، عبدالامیر، )حسونی .11

 القربی.جا: ذوی بی
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، مشهد: مؤسسه ترجمه و نشر دوره شباس امامق(،  1۴2۶حسینی طهرانی، محمّدحسین، ) .12
 علوم و معارف اسلام.

 ، تحقیق: فارس تبریزیان، بی جا: محقّق.تقریی المعارفق(،  1417حلبی، ابوالصلاح، ) .13
، تهران: مؤسسه انتشارات و چـاپ دانشـگاه هبگ دهخدایرش(،  1377اکبر، )دهخدا، علی .14

 تهران.
المفردات ی  غریبی (، ق 1409راغب اصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمّد بن فاضل، ) .15

 .دار الکتاب العربی، بیروت: القرآن
، قم: انتشارات مسـجد مقـدس شباس  و پاسخ به شبهاتامامتا(، اصغر، )بیرضوانی، علی .16

 اپ اول.جمکران، چ
، بیـروت: دار المکتبـة تاج العبروس مبن جبواهر القباموستا(، زبیدی، محمّدمرتضی، )بی .17

 الحیاة.
، قم: جامعـة الاعتقادات ی  دین الامامیةش(،  1361صدوق، محمّد بن علی بن الحسین، ) .18

 المدرسین.
 شناسی کتب کلامی.، تهران: پایگاه کتابنبوت عامهش(،  1352صفایی، احمد، ) .19
، تحقیق: احمـد محمـودی، المسترشد ی  الارمةتا(، محمّد بن جریر بن رستم، )بیطبری،  .20

 مؤسسة الثقافة الاسلامیة لکوشانبور.
، تهـران: ، تحقیق: سید احمـد حسـینیمجم  البحرینش(،  1375طریحی، فخر الدین، ) .21

 فروشی مرتضوی، سوم.کتاب
زاده واعــ  محمّــد: ، تحقیــقالرسببائل العشببرق(،  1410طوســی، محمّــد بــن الحســن، ) .22

 خراسانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیۀ قم.
، تحقیـق: سـید احمـد البذخیرة یب  علبم الببلامق(،  1411الهدی، سید مرتضـی، )علم .23

 حسینی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
 ، بیروت: دارالاضواس.تبزیه الانبیاء و الائمةق(،  1409، )ــــــــــــــــــــــــــــ .24
سیری بر نظریۀ عصمت امام، از ابتدا تا قـرن پـنجم »ش(،  1389محمّدحسین، )فاریاب،  .25

 ، سال پنجم، شمارۀ اول.15، شمارۀ معارف کلام ، مجله «هجری
 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.عصمة الانبیاءق(،  1409فخرالدین رازی، ) .26
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، للرایعب  المصبا  المبیر ی  غریی الشبر  الببیبرق(،  1405فیومی، احمد بن محمّد، ) .27
 قم: دار الهجرة.

، ترجمه: رسول جعفریان کتابخانه ابن طاووس و احوا  و آثار اوش(،  1371کلبرگ، اتان، ) .28
 .و علی قرایی، قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی

 مکتبة المصطفوی.، قم: کبز الفوائدق(،  1410ی، ابوالفتح محمّد بن علی، )کجاکر .29
ة الأطهارق(،  1403حمّدباقر، )مجلسی، م .30 ، بیروت: بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمر

 مؤسسه الوفاس.
آرای متکلمان و آیات مورد استفاده ایشان در انبات عصمت »ش(،  1382مصطفوی، زهرا، ) .31

 .74، شمارۀ 36، تهران: دانشگاه تهران، دورۀ هامقالات و بررس ، مجله «انبیا
 ، تهران: فرهنگ نما.یرهبگ یارس  معینش(،  1387معین، محمّد، ) .32
 ، قم: کنگرۀ شیخ مفید.اوائل المقالاتق(،  1413مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان، ) .33
 ، بیروت: دارالمفید.تصحیح اعتقادات الامامیةق(،  1414_________________، ) .34
 رالمفید.، بیروت: دارسال  ی  عدم سهو البب ق(،  1414_________________، ) .35
، تحقیـق: رضـا الببت الإعتقادیة و رسائل اخریق(،  1414_________________، ) .36

 مختاری، بیروت: دار المفید للطباعة والنشر والتوزی ، دوم.
 ، قاهره: المکتبة الأزهریة للتراث.شر  العقائد البسفیةم(،  2000نسفی، عمر بن محمّد، ) .37
 .، اوّلانتشارات سنابل ، قم:شباس حدیثش(،  1383نصیری، علی، ) .38

 
 


